
پرسش ۱۰۵: آیا امام مهدی(علیه السلام) یا فرستاده اش(علیه السلام) به اموری که ظاهراً مخالف 
شرع است دستور می دهد؟ 

سـؤال/ ١٠٥: سـنةّ الإمـام المھـدي(علیھ السـلام) ھـي سـنة الأنـبیاء والـمرسـلین(علیھم 
السـلام)، فھـل یـفعل أو یـأمـر الإمـام(علیھ السـلام) أو رسـولـھ بـبعض الأمـور ظـاھـراً محـرمـة - 

كـما فـي سـورة الـكھف - بـعض أصـحابـھ أو بـعض الـناس، وكـیف یـعرف بـأنـھ أمـر 
باطني أو مشروع؟ 

سـنّت امـام مهـدی(علیھ السـلام) هـمان سـنّت انبیا و فـرسـتادگـان اسـت. آیا امـام(علیھ السـلام) یا 
فـرسـتاده ی ایشان(علیھ السـلام) بـرخی امـور را که ظـاهـراً حـرام اسـت  ـ هـمان طـور که در سـوره 
کهف آمـده ـ انـجام می دهـد یا انـجام آنـها را بـه بـرخی از یارانـش یا گـروهی از مـردم دسـتور 

می دهد؟ و چگونه می توان دریافت که اینها اموری باطنی یا مشروع می باشند؟ 

الـجواب: نـعم یـعمل الإمـام المھـدي(علیھ السـلام) أمـوراً كـثیرة یـعتقد بـعض الـناس 
ومـنھم بـعض أصـحابـھ أنـھا مـخالـفة للشـریـعة، كـما فـي بـعض الـروایـات عـن أھـل 
الـبیت(علیھم السـلام) أنـھ یـحكم بـحكم بـعض الأنـبیاء الـسابـقین(علیھم السـلام) فـیعترض عـلیھ 

بعض أنصاره([420]). 

پـاسـخ: بـله، امـام مهـدی(علیھ السـلام) امـور فـراوانی را که بـرخی مـردم و از جـمله ی آنـها 
گـروهی از اصـحابـش، آن امـور را مـخالـف شـریعت می دانـند انـجام می دهـد؛ هـمان طـور در 
روایات اهـل بیت  آمـده اسـت که آن حـضرت(علیھ السـلام) بـه حکم بـرخی انبیای پیشین حکم 

می نماید که برخی از انصار ایشان بر او خرده می گیرند.([421]) 

ویُـعرف أنـھ أمـر مشـروع وصـحیح؛ لأنّ مـن یـمارسـھ ھـو الإمـام المھـدي(علیھ السـلام)، 
وإذا كـان الأمـر مشـتبھاً عـلى الإنـسان، فـیمكنھ الـرجـوع إلـى دلـیل الـمتحیریـن وھـو 
جـبار الـسماوات والأرض الله سـبحانـھ وتـعالـى، لـیبینھ لـھ بـالـرؤیـا أو بـأي طـریـق بـینھ 

وبین الله سبحانھ وتعالى. 



مـشخص می گـردد که این امـر، مشـروع و صحیح اسـت؛ چـرا که کسی که بـه انـجام آن 
مـبادرت ورزیده، خـود امـام مهـدی(علیھ السـلام) بـوده اسـت و اگـر مـوضـوعی بـر انـسان مشـتبه 
شـود می تـوانـد بـه(دلیل المتحیّرین)(راهـنمای سـرگـردانـان) که هـمان جـبّار آسـمان هـا و 
زمین خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت رجـوع کند تـا بـا رؤیا یا هـر طـریقی که بین او و 

خداوند سبحان و متعال است آن را روشن سازد. 

 ******

[420]- عـن أبـي بـصیر، عـن أبـي جـعفر(علیھ السـلام) قـال:(یـقضي الـقائـم بـقضایـا یـنکرهـا بـعض أصـحابـه مـمن قـد ضـرب 
قـدامـه بـالسـیف وهـو قـضاء آدم(علیه السـلام)  فـیقدمـهم فـیضرب أعـناقـهم ثـم یـقضي الـثانـیة فـینکرهـا قـوم آخـرون مـمن 
قـد ضـرب قـدامـه بـالسـیف وهـو قـضاء داود(علیه السـلام) فـیقدمـهم فـیضرب أعـناقـهم ثـم یـقضي الـثالـثة فـینکرهـا قـوم 
آخـرون مـمن قـد ضـرب قـدامـه بـالسـیف وهـو قـضاء إبـراهـیم(علیه السـلام) فـیقدمـهم فـیضرب أعـناقـهم ثـم یـقضي الـرابـعة 

وهو قضاء محمد(صلی الله علیھ و آلھ و سلم) فلا ینکرها أحد علیه) بحار الأنوار: ج52 ص389. 
[421]- از ابـو بصیر از ابـا جـعفر(علیھ السـلام) روایت شـده اسـت که فـرمـود:(قـائـم ع قـضایا را قـضاوت می کند و بـرخی از 
اصـحابـش از کسانی که در رکابـش شمشیر زده انـد بـه قـضاوتـش که قـضاوت حـضرت آدم ع اسـت اعـتراض می کنند که 
آنـها را بـه صـف کرده، گـردن می زنـد. سـپس بـرای بـار دوم قـضاوت می کند و افـراد دیگری از اصـحابـش که در رکابـش 
شمشیر زده انـد بـه قـضاوتـش که قـضاوت حـضرت داود(علیھ السـلام) اسـت اعـتراض می کنند که بـاز هـم آنـها را پیش 
می آورد و گـردن می زنـد. پـس از آن بـرای بـار سـوم قـضاوت می کند که افـراد دیگری از اصـحابـش که در رکاب وی 
شمشـر زده انـد بـه قـضاوت او که قـضاوت حـضرت ابـراهیم(علیھ السـلام) اسـت اعـتراض می کنند که آنـها را بـه صـف کرده، 
گـردن می زنـد و در نـهایت، بـرای بـار چـهارم قـضاوت می کند که هـمان قـضاوت حـضرت محـمد(علیھ السـلام)  اسـت و این 

بار کسی به وی اعتراض نمی کند). بحار الانوار: ج 52 ص 389. 


